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كتاب آكسفورد لايرا كه عده اي آن را ادامه سه گانه نيروي اهريمني
اش مي دانند، هم اكنون براي اولين بار توسط وبسايت هواداران

اين كتاب در چند بخش. فيليپ پولمن، ترجمه و انتشار گرديده است
  . به شما عزيزان تقديم مي گردد

  . ترجمه اين اثر به همت جناب شاهين دهقاني انجام پذيرفته است

كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به وبسايت هواداران فيليپ
پولمن مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با اجازه مديران وبسايت

لينك مستقيم مجاز مي باشد   .  مربوطه و با استفاده از

  

  

  

  با سپاس فراوان، مديريت وبسايت

  اميرمحمد فخار                                                         
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  آكسفورد لايرا

  

  فيليپ پولمن: نويسنده

  

  شاهين دهقاني: مترجم

  

  وبسايت هواداران فيليپ پولمن: ويراستار

  

  وبسايت هواداران فيليپ پولمنبه پشتيباني و هدايت

  

  داوود جهان پناه: تصوير گر

  

  1387تابستان
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ଓقدग़  

آكسفورد جايي كه واقعيت و غيرواقعيت در خيابان ها پرسه مي زنند، جايي
زير. در شمال استكه شمال از در جنوب و جنوب از  جايي كه در آن بهشت،
 جايي كه افشره ي رودها آثاري حيات بخش. يك پمپ بنزين گم شده است

روي سنگ ساختمان ها دارند، جايي كه گرازهاي كالج مگدالن در شب از
ل ها ماهيپجاي خود پايين مي آيند و با دشمنان از ويكهام مي جنگند، يا زير

آكسفورد جايي كه پنجره ها به. يا فقط ژستشان را عوض مي كنند. رند مي گي
  ... دنياهاي ديگر باز مي شوند

 . اين چيزهاي اين كتاب شامل يك داستان و چيزهاي مختلف ديگريست
ديگر مي توانند به داستان مربوط باشند يا اينكه به داستاهايي كه هنوز ظاهر

اين دنيا پر از چيزهايي از اين قبيل است. تشخيص آن آسان نيست. نشده اند
كردنكارت پستال هاي قديمي، برنامه هاي تئاتر،برگه هاي تبليغ براي ايمن: 

زير زمين خانه ها در برابر بمب، كارت هاي تبريك، آلبوم هاي عكس،
بروشورها براي روزهاي تعطيل، كتابچه هاي راهنما براي ابزارهاي ماشيني،
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نقاشي ها، كاتولوگ ها، جداول زماني قطار شهري، منوهاي غذا كه مربوط به
  ... كشتي هاي تفريحي هستند

 و خيلي از چيزهاي ديگر كه زماني نقشي مهم را ايفاي مي نمودند اما اكنون از
  . چيزها و مردمي كه به آن ها مربوط مي شوند، جدا شده اند

 آن نقشه اي كه با خط بد. از دنياهاي ديگر. مي توانند از هر جايي آمده باشند
  ...به روي آن نوشته شده است، آن كاتولوگ منتشرات

ديگر جاگذاشته شده باشند   .  ممكن است از روي فراموشي در جهان هاي

شده، رفته باشند، تا اينكه پس و به طور اتفاقي با وزش باد درون پنجره اي باز
دنياي تمام اين تكه هاي. ما يافته اند از ماجرا جويي هاي بسيار، خود را در

يك خاص كوچك يك تاريخ و كنار. دارند معني يكديگر يك دسته ي آن ها
يك آز درون يك شيشه ي آزمايشگاهي مانند باقيمانده هاي  مايش شيميايي

كه توسط چيزي بهاين باقيمانده ها نشانه ي گذشته اي هستند: مي باشند
غير قابل ديدن مي باشد   .  وقوع پيوسته است، كه بسيار مرموز است و

يك  داستان است حباب هاي باقيمانده نگاه.  آن راه  وقتي كه دانشمندان به
هدفشان اين است كه ماده اي را كه آن ها را به وجود آورده است، مي كنند،

wWw.YasBooks.Com

wWw.YasBooks.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


  

6

بشناسانند، چطور ماده بايد مي بوده است، و چه چيزي باعث شده است كه
  . اينطور رفتار كنند، و چقدر ممكن بوده است كه به طور بيانجامد

ماده اهريمني، بايد با اين نوع داستاندك  تر مري مالون در كرسي جستجوي
مثلاً مدت كمي پس.  آشنا مي بوده است  ولي احتمالا به ذهن او نرسيده بود كه 

از اينكه او به آكسفورد آمد، وقتي او يك كارت پستال براي يك دوست
قديمي فرستاده است، اين كارت، خود يك داستاني را رقم مي زند كه وقتي او

استنامه را مي نوش چيزها به.  ته است، هنوز اتفاق نيافتاده بوده  شايد بعضي
گذشته بر مي گردند، شايد آينده به گونه اي گذشته را تحت تأثير قرار مي

  . دهد كه ما درك نمي كنيم، يا ساده تر، دنيا از ما هوشيار تر است

  

  

را  . بخشيبخوانيم هنوز خيلي چيزها هست كه ما ياد نگرفته ايم چگونه آن ها
   مي باشد .قضيهاز داستان اين كتاب درباره همين
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  لاୌا و پر৯دگان
او راه بهتري براي. از پنجره ي اتاقش بيرون نمي رفتخيلي لايرا اين روزها

باربر آنجا كليدي به او داده بود كه با: رفتن به پشت بام كالج جردن داشت
او كليد را به لايرا داده بود زيرا كه خودش. آن مي توانست، به پشت بام برود

 وظيفه اش را كه بررسيت از پله ها بالا برود تابه دليل پيري نمي توانس
مجسمه هاي سنگي و سربي بود و هر سال بايد چهار بار انجام مي شد، را به

 پس لايرا گزارشي كامل به او مي داد و در مقابل، لايرا ميانجام برساند؛
  . توانست هر وقت كه مي خواهد به پشت بام برود

 وقتي كه لايرا روي سرب ها مي نشست، از همه چيز به غير از آسمان پنهان
معمولاًبدن يك ديوار كوچك. بود  دور پشت بام را مي گرفت، و پنتالايمون 

 رو به جنوب استراحت نحيف و سمور مانند خود را روي كناره هاي پشت بام،
مي داد و چرت مي زد، در حالي كه زير او لايرا پشت به سنگ آفتاب گرفته

بعضي اوقات لك. مي خواند كه با خود آورده بود ،را مي نشست و كتاب هايي
روي خيابان تورل خانه كردهميشل رو به لك هايي را كه روي برج اس تي.
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 لايرا نقشه اي براي كشاندن آن ها به جردن داشت، و. نگاه مي كرد بودند،
مانند چيزي كه لك لكحتي تكه هاي چوب را به هم بسته بود تا يك  آشيانه

  . ميشل ساخته بودند، بسازد. ها روي اس تي

كار نيامده بود ميشل وفادار بودند و.لك لك ها به اس تي.  اما اين نقشه به
  . آنجا را رها نمي كردند

  .)) اگر ما همينطور بالا بياييم، اونا اينجا نمي مونن: (( پنتالايمون گفت

  مطمئنم ميتونيم با غذا بكشونيمشون اينجا، اونا چي مي خورن ؟ -

او روي سنگر سنگي دراز كشيده. ))  : (( ماهي، قورباغهپنتالايمون حدس زد
  . سرخش را مي آراست- طلاييپشمبود و با تنبلي

لايرا ايستاد تا به سنگ كنار او تكيه بدهد، در حالي كه اندامش گرم بود، و به
كه از تجمعجنوب شرق  درختاني ي خيره شد، جايي كه يك مه مبهم سبز تيره

به وجود آمدهبالاي پشت بام ها و برج ها معلوم بودند، در هواي عصركه از
  . بود

آن سال تعداد زيادي از آن ها براي ساكن شدن به باغ. او منتظر سارها بود
آمده بودند از آن ها.  بوتانيك، به آنجا از درختان هر روز عصر، تعداد زيادي

  . به اين طرف و آن طرف مي رفتنددود بلند مي شدند و  در آسمان شهرمانند
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  . ))  : (( خيلي زياد هستنپن گفت

. نم كسي بتونه اونا رو بشمارهفكر نك . شايد به راحتي به يك ميليون برسن -
  ... اوناهاشون

حتي مانند دانه هاي، از پرنده هايي نبودند، كه فردي حركت مي كردندها آن
ركت بال هايشان بود كه آن ها را قابلحفقط : اه جدا از هم، نيز نبودند سي

 ن ها مانند يك تكه پارچه بودند كه به صورتي بسيار . آتشخيص مي كرد
پيچيده بود كه به آن اجازه مي داد در خود بپيچد و تا بخورد بدون اينكه در
بالا و پايين مي رفت و خود را برعكس  خود گير كند و گره بخورد، به آرامي

  . مي كرد و دوباره بالا و پايين مي رفت

  ... )) منظور چيز خاصي باشد : (( اگرلايرا گفت

  ... ))  : (( مثل يك علامتپن گفت

   هيچ كس نمي فهميد كه چه معني ميدن.. ولي كسي نمي فهميد  -

اصلاًمعني نداره فقط -   . يه چيز عاديه شايد 

ر چيزي يك معني داره، فقط بايد بفهميم : (( ها با سرسختي گفتلاير
اونو بفهميم چجوريه.   .))  بايد
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از روي  فاصله ي ديوارهاي كنار پشت بام به روي سنگي كه گوشه پنتالايمون
ي پشت بام بود پريد و روي پاهاي عقبيش ايستاد و با دمش تعادل خود را

پرنده ها در سمت ديگر شهر حفظ  كرد و مصمم تر به حركت پيچ در پيچ
  . نگريست

  )) چه معني ميده ؟پس اون : (( او گفت

دقيقاًمي دانست منظور پن چيست  . او هم داشت به آن نگاه مي كرد.  لايرا 
چيزي داشت در بين حركت بي پايان و پرچم مانند سارها مي جنبيد، مثل

يرا در حالي كه اينكه آن پارچه ي فوق العاده گرفتار يك گره شده بود، لا
دارن به يك چيز حمله مي: (( با دستشسايه مي انداخت، گفت روي چشمانش

  . )) كنن

و وقتي كه جلو آمد مي توانست صداي آن ها را هم بشنود، جيغي عصباني و با
 پرنده اي كه ميان سارها گير افتاده بود به چپ و راست مي رفت. صداي زير

 سپس به ارتفاع پشت بام ها رسيد و. ي كردو خود را به سمت آسمان پرتاب م
قبل از اينكه او به برج كليساي دانشگاه برسد، و قبل از اينكه لايرا و پن

سارها از تعجب مي لرزيدند ، چرا كه او يك بتوانند نوع آن را تشخيص دهند،
 . شيتانو يك شيتان بودپرنده نبود، هر چند كه شكل او مانند پرنده بود اما ا

  ! يك جادوگر
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  )) ؟ دنبالشه؟ كسي كس ديگه اي اونو مي بينه؟: (( لايرا گفت

 . در حالي چشمان سياه پن همه ي پشت بام ها را بررسي كرد، هر پنجره اي را
 شده بود و خيابان ها را مي گشت و سپس به طرف ديگر پشت  كه لايرا خم

 دم . مربام رفت و جلوي جردن و كناره هاي ساختمان را هم بررسي كرد
آكسفورد مشغول كارهاي روزمره ي خودشان بودند و صداي پرندگان براي

  . جلب توجه آن ها كافي نبود

و همچنين از اينجا معلوم بود آن ها چيزي نمي فهميدند چرا كه ديدن يك
مردم را هيجان زدهاحبش اگر باعث وحشت و همهمه نشود،شيتان بدون ص

  . مي كند

بزند اما بالا مي پريد و دست تكان مي داد، با  لايرا كه نمي خواست فرياد
 و پن هم كه سعي در اين داشت كه توجه. ))  : (( اوه، اينجا، اينجاهيجان گفت

  . شيتان را جلب كند از سنگي به سنگ ديگر مي پريد و دوباره بر مي گشت

: ح ببيند پرنده ها نزديك شده بودند و لايرا مي توانست شيتان را به وضو
مي اي تيره رنگ و هم اندازه ي توكا، اما با بال هاي قوس دار و بلند و دپرنده

كرده بود، باعث عصبانيت سارها شده بود. چنگالي  . آن ها هر كاري كه
ر مي خوردند و سعي ترسيده و بسيار عصباني بودند، مي جنبيدند، يه بك ديگ
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! از اين طرف : (( پن فرياد زد. مي كردند او را خورد كنند و به زمين بيندازند
راه فراري به شيتان نشان دهد! )) اينجا  ن كه . الآ و لايرا ديچه را باز كرد تا

سارها بالاي سرشان بودند، صدايشان كركننده بود و لايرا با خود فكر كرد كه
مردم پايين دارند بالاي سرشان را نگاه مي كنند، تا اين جنگ در آسمان را

در طوفاني از برف سياه و آن ها آنقدر زياد بودند و به تكه هاي برف. ببينند
را در ميان كه لايرا كه دستانش را روي سرش گذاشته بود شيتانمي ماندند،

 وقتي كه شيتان پرنده مانند به سمت پشت. اما پن او را ديد. آن ها گم كرد
ا بام شيرجه زد، پن روي پاهاي عقبيش ايستاد و سپس به بالا پريد تا شيتان ر

مشت. در بغل بگيرد و تا دريچه با او غلط بخورد هاي خود را به و سپس لايرا
راه افتاد و در راچپ  راست پرت كرد و پس از دو شيتان به درون ساختمان

  ... پشت سرش بست

  
মࡑش دوم باতید   ෘ੣ࣗคඖ   
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   لاୌا و پر৯دگان

  - بخش دوم-

......  

او، در حالي كه به صداهاي جيغ مانند كه ضعيف تر مي شدند گوش مي داد، روي پله
وقتي كه شيتان از ديد آن ها خارج شد، سارها ديگر عصبانيتشان. هاي پشت در نشست

.  يادشان رفت

  )) حالا چي ؟  : (( پن كه پايين تر از لايرا بود به آرامي گفت

پله ها كه داراي يك سطح كوچك بودند، به طرف پايين مي رفتند و در انتها به دري مي
 در ديگري نيز كه در پايان پله ها بود به اتاق دكتر پالستيد جوان مي رسيد كه. رسيدند

مي تواسنت روزي چند بار تمام پله ها را به پشت بام طييكي از معدود استاداني بود كه
كاملاً در احتيار داشت، لايرا. كند از آنجايي كه او جوان بود و قواي ذهني خود را هنوز 

  . مطمئن بود كه او صداي افتادن لايرا و بسته شدن در را شنيده است

نيمه تاريك سرش رالايرا انگشتانش را بر روي لبانش گذاشت و پنتالايمون، در فضاي
وقتي كه چشمان. نوري ضعيف در نزديكي آن ها آشكار بود. چرخاند تا ببيند و بشنود
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شكل او را تشخيصVلايرا به تاريكي عادت كرد، او حالت بدن شيتان و شكل پرهاي
من يك كيف. جناب، ما بايد شما را مخفي نگاه داريم: (( لايرا به آرامي گفت. داد

اگر از نظر شما مشكلي نداره، ميتونم شما رو توي اون بزارم و به اتاق. كرباسي دارم
  . ))  خودم ببرم

  . ))بسيار خوب : (( صداي آرامي از پايين گفت

لايرا گوشش را به دريچه فشرد، و صدايي نشنيد پس به دقت آن را باز كرد و به
 . ه بود،  برداردسرعت دويد تا كيف و كتاب هايي را كه براي خواندن با خود آورد

و  . سارها آثار غذاهايي را كه خورده بودند، روي جلد كتاب ها بر جاي گذاشته بودند
سوفيا فكر كرد، از. وقتي كه لايرا درباره توضيح دادن آن به كتابدار اس تي

  . سرخوردگي شكلك در آورد

و صداي پن را  او محتاطانه كتاب ها را برداشت و همراه با كيفش آن ها را به پايين برد
  ...  ))هيســــــــــس : (( شنيد

  

  

 . مهماندو مرد از اتاق دكتر پالستيد خارج مي شدند: صداهايي از در پاييني مي آمد
 . لايرابودند، ترم دانشگاهي هنوز شروع نشده بود و هنوز تدريس را شروع نكرده بود

 او شيتان يك جادوگر بود و هميشه. شيتان عجيب مردد بود. در كيفش را باز گذاشت
  . در آسمان هاي سرد شمالي سر مي كرد
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جناب، فقط پنج دقيقه: (( لايرا به آرامي گفت. تاريكي كرباس نازك او را مي ترساند
  . )) طول مي كشه، ما نميتونيم بزاريم كس ديگه اي شما رو ببينه

  تو لايرا سيلورتانگ هستي ؟ -

بله، خودمم -  .  

خيلي خب -  .  

 لايرا كيف را. او با ظرافت به درون كيفي كه لايرا برايش باز نگه داشته بود، پا گذاشت
. با دقت برداشت، در حالي كه منتظر بود تا صداي ميهمانان در زير پله ها محو شود

 . پن مانندوقتي كه آن ها رفتند، او از روي پن قدم برداشت و در را به آرامي باز كرد
و لايرا به آرامي كيف را روي شانه اش گذاشت و پشت سر او رفت  آبي، تيره داخل شد

  . و در را پشت سرش بست

  لايرا ؟ چه اتفاقي افتاده ؟ -

پن، كه يك قدم جلوتر بود،. صدايي كه از پشت در مي آمد، قلبش را به تپش واداشت
 . صداي : (( دكتر پالستيدلايرا در حالي كه مي چرخيد، گفت. به آرامي هيس هيس كرد

  )) پرنده ها رو شنيديد ؟

  . صداها مال اونا بود ؟ من صداهاي كوبيده شدن شنيدم -

خوش برخورد بود   مي خواست با لايرا.  او مردي ستبر با موهاي مرتب و

  . صميمي باشد اما لايرا با اين كه هميشه مؤدب رفتار مي كرد، اين احساس را نداشت
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نگاه ! ديوونه شده بودن. سارها از بالاي مگدالن اومدن. نميدونم چه اتفاقي افتاده بود -
  . كنيد

آورد دكتر پالستيد از اشمئاز.  او كتاب هايش را كه كاملا كثيف بودند، از لاي در بيرون
  . )) بهتره اونا رو تميز كني: ((  . او گفتشكلك درآورد

  . )) مي خواستم همين كارو بكنم.  : (( خب، بلهلايرا گفت

او با خرخرش از زير در به پن سلام. و مثل خودش محتاط. شيتان دكتر يك گربه بود
  . كرد و پن جواب او را داد و به عقب بازگشت

 سوفيا زندگي مي كرد اما اتاقش در پشت. در زمان ترك دانشگاه، در اس تيلايرا
  . ساختمان جردن هميشه براي استفاده اش، آنجا بود

تقريباً بود كه لايرا به سرعت به آنجا رفت، در حالي كه محموله ي زنده6:30 ساعت 
رابطه به پنو لايرا قصد داشت در اين اش را كه از شيتان خودش خيلي سبك تر بود –

  .  با خود حمل كرد بگويد –

و شيتان را آزاد. به محض اينكه در را پشت سرش بست، كيف را روي ميز گذاشت
من نبايد مي گداشتم بقيه: (( لايرا شروع كرد. او ترسيده بود و نه فقط از تاريكي. كرد

  ... )) شما رو ببينن

. ه يك خونه توي اين شهر راهنمايي كني تو بايد منو ب. من متوجهم، لايرا سيلورتانگ  -
  ... هيچ شهري رو نمي شناسم. من نميتونم اونو پيدا كنم
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  )) اسم تو و جادوگرت چيه ؟. صبر كن، آروم آروم، صبر كن: (( لايرا گفت

من بايد . اون منو فرستاده. هستيلنا پاژتس " جادوگرم هم " . هستم راجي ""من -
   مردي رو پيدا كنم كه

لطفاً اينقدر بلند حرف نزن: (( لايرا گفت اينجا خونمه، ولي. من اينجا در امانم. لطفاًً، 
 اگه صداي يك شيتان ديگه رو اينجا بشنون، توضيح دادنش سخته و. مردم كنجكاون

  . )) بعد تو توي دردسر مي افتي

دوباره به ميز   .  شيتان با حالتي عصبي به لبه ي پنجره پريد و بعد به پشت صندلي لايرا و

شنيديم كه.  من اسم تو رو مي دونم. بله، من بايد يه مرد رو توي اين شهر پيدا كنم -
  . من از اينكه اينقدر جنوب اومدم و زير يه سقفم مي ترسم. ميتوني كمكمون كني

  اين مرده كيه ؟ ميدوني كجا زندگي مي كنه ؟. اگه من مي تونم كمك كنم، مي كنم -

ميكپيس "سبا اسمش " - ستين    . زندگي ميكنه جريچو ""توي . هست 

  فقط جريچو ؟ فقط همينو ميدوني ؟ -

 لايرا او را اذيت نكرد، براي يك جادوگر كه در منطقه. شيتان سر در گم به نظر مي آمد
شمالي دوردست زندگي مي كند،  يك منطقه ي مسكوني شامل چهار يا پنج خانواده به

و بزرگ مي نمود   .   طرز غيرقابل تصوري شلوغ

  ... )) خيلي خب، من سعي مي كنم پيداش كنم، ولي: (( لايرا گفت

همين الان   !  ! ضروريه -
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اصلاً نه   ... تو ميتوني اينجا بموني ؟ يا ميخواي بياي. امشب بعد از اينكه هوا تاريك شد.  -
  به مدرسه ي من كه الان بايد اونجا باشم ؟  

و بعد يكدفعه پرواز.  شيتان از ميز به پنجره ي باز پريد و مدتي روي لبه ي آن نشست
در حالي كه. پنتالايمون به لبه ي پنجره پريد تا مواظب او باشد. كرد و در هوا چرخيد

  . لايرا در ميان قفسه هاي نامرتب كتاب، دنبال نقشه اي از شهر مي گشت

  . ))  : (( اون رفتهلايرا از بالاي شانه اش گفت

بر مي    گرده. -

شيتان از پنجره داخل شد و بال هايش را به سمت داخل تكان داد تا سرعتش كم بشود
. )) توي شهر خطر و خفقان است: (( و بعد روي پشت صندلي نشست و با ناراحتي گفت

)): (( لايرا نقشه را پيدا كرد و چرخيد و گفت    جناب، كي به تو اسم منو گفته ؟

گفت كه طايفه ي سرافينا پكالا يك دوست خوب توي"انارا يه جادوگر از رود "
  . )) طايفه ما توسط سوگند درخت فان با اونا هم پيمانه. آكسفورد دارن

  كجاست ؟ يلنا پاژتس " "و جادوگر تو، -

  . اون مريضه و توي شهر ماست -

لايرا حس مي كرد كه پن خيلي سؤال براي پرسيدن داشت و او پلك كوچك و نصفه اي
  . نه، صبر كن، ساكت: مطمئن بود پن آن را مي بيندزد كه
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. موندن توي كيف من تا وقتي كه هوا تاريك بشه برات خيلي دردناكه: (( لايرا گفت
 من اين پنجره رو باز مي گذارم و تو مي توني اينجا بموني و هر. پس اينكارو مي كنيم

  )) تو بلدي ساعت بخوني ؟. وقت خواستي از پنجره بري بيرون  و پرواز كني

  . آره، توي ترولسند، ياد گرفتم -

من توي 8:30سر ساعت . تو ميتوني از اينجا ساعت رو كه بالاي هال هست ببيني -
بيا اونجا، مي بريمت پيش. اطراف همون برجي هستم كه تو من رو پيدا كردي. خيابونم

  . آقاي ميكپيس

بله، بله   . خيلي ممنون.  -

چيزي كه لايرا يك دقيقه پيش گفته بود،. به سرعت پايين رفتندآن ها در را بستند و
7: حقيقت داشت براي همه ي دانش او بايد در مدرسه باشد، چرا كه شام در ساعت

7 اما در راه فكري به ذهن لايرا. مانده بود آموزان اجباري بود و الآن بيست دقيقه به
  )) هرست راهنما براي آكسفورد ندارين ؟آقاي شاتر، شما يه ف: (( رسيد و به باربر گفت

  تجاري يا مسكوني، دوشيزه لايرا ؟ -

نميدونم   . فقط جريچو توش باشه.  . دوتاش -

دنبال چيزي مي : (( مرد پير در حالي كه دو تا كتاب راهنماي كثيف به او مي داد، گفت
  )) گردي ؟
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در راهنماي مسكوني لايرا در حالي كه. باربر يك دوست بود و قصدش فضولي نبود
مؤسسه ي تجاري يا مغازه اي به اسم ميكپيس نمي: (( جريچو را بررسي مي كرد، گفت

  )) شناسيد  ؟

  

  

  

  

  

মࡑش   ෘ੣ࣗคඖ१ یدতوم با  
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   لاୌا و پر৯دگان

  - سومبخش-
  

)) مؤسسه ي تجاري يا مغازه اي به اسم ميكپيس نمي شناسيد  ؟: (( گفت

. )) نمي شناسم ، : (( نهاو گفت

نشست و به مشتريان، دانش آموزان و كساني كه سؤالي باربر در اتاق كوچكشم
 يد ديگران چند قفسه براي استفاده پشت سر او و پنهان از د. داشتند رسيدگي مي كرد

ي اديبان و لايرا بود، و در حالي كه لايرا انگشتانش را روي مناطق مسكوني جريچو مي
ا گفت تا گرداند، صدايي بشاش از درون   )) لايرا ؟ كيميا گر مي گردي ، ي ه ( دنبال: ( ق

در حالي كه با. و صورت شسته رفته ي دكتر پالستيد از پنجره ي باربر نمايان شد
  . كنجكاوي به لايرا نگاه مي كرد

  ))  : (( يك كيميا گر ؟لايرا گفت

   تنها ميك پيسي كه من مي شناسم يه مرد جوون به اسم سباستين هست. -
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م باكاغذ و در حالي كه با چند ك زي م: (( ادامه داد ، رد ي قبلاً يك استاد در  رتون بود تا 
 . اون خودشونميدونم از كجا فهميدن كه ديوونه شده. اينكه عقلش رو از دست داد

 توي اين دوره و زمونه وقتشو صرف تغيير دادن سرب به طلا! متعهد به كيمياگري كرد
 ميتوني توي بادلي پيداش كني، ولي خيلي هم بدجور... ميكنه يا در واقع سعي مي كنه

گ دنبالشم ري دا . چرايتانش يه گربه سياهه . شنيست ؟ رد ي   )) ي

جوكسون: لايرا اسم را پيدا كرد ((  : سپس با قاطعيتي خاص گفت.  يك خانه در خيابان 
شخان ي خص م پاركر داشت از دوران كودكيش برامون مي گفت و گفت كه اون موقع يه
تافي قندي درست مي كرده و من مينام ب ه  ويليام ميكپيس بوده كه از همه بهتر

ه خواستم ببينم كه ا ز ون هنوز ه ند م م پاركر ر براي خانا دق م چون ميخوام ي ه . نهياست ه
فكر كنم خانم پاركر بهترين معلميه كه تا حالا داشتم و خيلي هم خوش قيافه. بگيرم
او. اون مثل معلم هاي ديگه كسل كننده نيست. است م شايد خودم براي  قداري ن يه

(( ...    تافي درست كردم

شپاركر وجود نداشت و دكتر پالستيدكسي به اسم خانم ش ، دو سه سال بود به مدت
  ... )) . هممم . تافي قندي : (( ايده ي خيلي خوبيه . او گفتهفته ي ملال آور معلم لايرا بود

شات: (( لايرا گفت در حالي و . و كتاب ها را روي طاقچه گذاشت)) . ر خيلي ممنون آقاي 
پ تُ ، ن در كناره پاشنه ي پايش مي دويدكه  و سپس به . ورل رفت به سرعت به خيابان 

در حالي كه نفسش بند آمدهدقيقه بعد هد زن ا . پسمت پارك ها و اس تي سوفيا رفت
دسته هاي كيفش را از در حالي كه سعي داشت. د بو ه پشت ميز شام در هال نشستبود،

پنها كند ديگران   .  ن
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اديبان و ، هر روز استفاده نشود و براي همينارشد در آن كالج رسم بود كه از ميز
در ميان همچنين معلمان و دانش آموزان بزرگ مدرسه كه لايرا يكي از آن ها بود ،

م ن دانش آموزان نشانهم، ودا مت رو صهب با گروه خاصي از دوستان ، تن شس . نند شست ي
ب ادب ي و نه ين معنا بود كه صحبت بر سر ميز شام بايد باز و عمومي باشددب ني ا . دب ي ي

  . بسته و غيبت مانند

"ردگرينوتاريخدان به نام "م لايرا خود را در ميان يك معلم سالخورده، يك خان ، امشب

آ چك خري مدرسه و يك دختر سال سا ه ه و در حالي . ، يافت بودتر گزر بش د خو ا زل ا ر
: (( كه آن ها گوشت قيمه شده و سيب زميني آب پزشان را مي خوردند، لايرا گفت

گرينو   )) دست از كيميا گري برداشتند ؟عق وم هچ اونارد، خانم 

  اونا ؟ اونا كين، لايرا ؟ -

كيميا گري يه بخشي از علم الهيات. خب فكر كنم مردمي كه متكفرن... مردمي كه -
  بوده، مگه نه ؟

هاانجام دادن، درباره ي رفتار اسيدزيادي ت درسته و در واقع كيميا گران اكتشافا -
و وقتي كه يه ايده ي.  ولي اونا يه ايده ي كلي درباره ي گيتي داشتن كه پايدار نموند... و

كهي يا سك مردمان متفكر، همون بهتر پيدا شد، ستون هاي ايده ي اونا از ميان رفت .
ف و قالب قوي تر و هماهنگ تريهميدن كه شيمي پايه و اساس بهشون اشاره كردي،

ه داره ا ني مچ .   . ق تر توضيح مي داد شيمي واقعيت و اتفاقات رو كامل تر و دقيه ين ك ن

  ولي چه زماني ؟ -
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به غير از.  ساله كه هيچ كيميا گر حرفه اي پيدا نشده ها جن پ ست و ويدفكر كنم الان -
  .  آكسفوردمعروف كيميا گر

  اون ديگه كي بود ؟ -

قبلاً... اون هنوز زندست.  داشتبي يج عم س . ااسمشو يادم رفته - يهيه مرد عجيب كه 
ن پيدا ميتوني اونجور آدما رو در لا به لاي فارغ التحصيل شد گا... اسمش . استاد بوده

يه ايده ي ديوانه وار كه . ما از لحاظ ذهني صدمه ديدن ... ان ت هسفوق العاده ... كني
، كه اونا فكر مي كنن ايند كرو تسخير ر ا ن اوپايه و اساسي نداره توي دنياي واقعي هيچ

واقعاً ... م طور آدما رو بيشتر از يه بار ديدمن اين . ايده كليد فهميدن گيتي و نظم دنياست
  . ناراحت كنندست

گرينور اسم اون . ميكپيس : (( ، از پشت صندلي او گفتد بوبوزينه كي هك ، شيتان خانم 
  . )) ميكپيس بوده

  . ونستم اسمش عجيبهميد ! البته -

  )) چرا ؟: (( لايرا پرسيد

ظاهراً -  . . ل. قت ر دو م ي ه... ت اشدحتي يه مورد دادگاه.1ده اون خيلي پرخاشگر بوچون 
ا س پشولي نبايد . خيلي وقت پيش بود. م تبرئه شداه ت فكر كنم كه از اون فر حن وا ر ت

  . نم بز

  

. 1 )Makepeace( مد ن دهشم راآ يا ن مع ب ه   . د اشب ي ه

wWw.YasBooks.Com

wWw.YasBooks.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


  

8

  

گردهمايي موسيقي بياي ؟ مايكل لايرا، امروز ميتوني به: (( گفت دختر سمت چپ لايرا
م ونا ... يتال دارهزكوك يه ر   . )) ، همون فلوت زنههيگ دسي ناش ي و

  . لايرا اون رو نمي شناخت

اوه، روث ض. كاش مي تونستم بيام.  -    . نمك ني ر تمبايد .  فم عي ولي توي لاتين خيلي

ك تعد ( ( : لايرا با خود فكر كرد. دختر با افسردگي سر تكان داد    )) . نن ك مي ول قب مي اد

يرا لا ، سر ساعت هشت و نيم.  ي توانست كاري انجام دهد . ولي نمو احساس تأسف كرد
شدند و به خيابان باريكرد "راكم ردكليف " ""دب و پن از زير سايه ي بزرگ گن

بالوت "ان با يخ ن . آرفتند جدا مي براسنوس " "بود كه جردن را از "پر از درختان
سختا كسوفيا . رار كردن از اس تي . فكردند به ، ن هايي كه گرفته شدهاما آ ي نبود ، ر

اصلاًدلش نمي خواست اين اتفاق براي او بيفتد  . او لباسي سختي تنبيه شده بودند و لايرا 
 به تن داشت و مي توانست تند بدود، همچنين او و پن مي توانستند مانندسياه

و شيتانشان از يكديگر دور باشند ر - جادوگران ا كه به اين خصوصيت بارها كساني
   . گمراه كرده بود، دنبال آن ها بودند

رمباريك به خيابان تورلآن ها به دو طرف جايي كه كوچه هاي نگاه كردند ند فت ي ،  ...
س يا فقط  قبل از اينكه آن ها بتوانند به زير چراغ نفتي بروند ،. ر نفر آنجا بودندا چه ه

صداي بال بال زدن از جايي بلند شد و شيتان پرنده مانند به پايين پرواز كرد تا روي
((  : يرا گفتلا . يري مي كرد، بنشيندكه از آمدن ترافيك به كوچه جلوگستوني چوبي
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ربع . ولي بعد بايد مستقيم برگردمنمك ي اهر مه ن اوي خب، من ميتونم تو رو به خونه
  . )) تو دنبالم پرواز كن. ن جلو ميرمم . كشهطول مي ساعت

بسيار گفت ، لايرا مي خواست حركت كند :  اما شيتان به بالا و پايين جنبيد و با پريشاني
لطفاً صبر كن تا اونو ببيني ، اطمينان... بايد مطمئن بشي كه اون خودشه... نه ... نه (( 

  . )) پيدا كن كه خودشه

تونيم در بزنيم -   .  خب فكر كنم مي

نه   . )) مهمه ... تو بايد با من بياي توي خونه و مطمئن بشي...  -

   " .ساكت ": زدلايرا تكاني از سمت پن حس كرد و به او ضربه اي

رد شدند، "ن .آ س تيا پيچيدند و بعد از جلوي تالار كوچك ""رادبِ نها به خيابان "آ
وصل ميگيلس ".اس تي محله ي بزرگ و پر از درخت "به ن كرپ جايي كه مغازه ي پا

اينجا شلوغ ترين و روشن ترين جاي سفر كوچكشان بود و لايرا دلش مي خواست. شد
برود كوچه هايكه به سمت چپ و درون كوچه و پس اً پ ، ي انه را به خ ه ا آن كه مستقيم

م ب ي كيميا گرد    . ند رد ي

 ،بهتر است گيلس ". اس تي اما او و پن به آرامي به اين توافق رسيدند كه ماندن در "
به  چرا كه شيتان پرنده بايد كمي از آن ها فاصله مي گرفت و آن ها مي توانستند

  . آرامي و دور از گوش هاي او صحبت كنند
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من فكر .  شناسيمنمي و ونا ما نميتونيم مطمئن بشيم كه اون خودشه،: (( پن گفت
ولي نميدونم يه جادوگر به. ر و جادوگ ه ونا عاشق و معشوق هستن، كيميا گركردم ا

  ... )) يه كيمياگر سالخورده ي قديمي علاقه دارهز چي چ ه

البته   ممكنه به خاطر قاتل بودنش باشه ؟ . .. -

  . سوگند چيزي نشنيدم"فان من هم هيچ وقت چيزي درباره ي اون درخت " -

لي چيزاي مربوط به جادوگرانيخ . اين دليل نميشه كه همچين چيزي وجود نداره -
  . كه ما هيچ وقت نمي فهميم هست ،

ي اشو حصداي نرد مي شدند كه از پنجره ي آ گري فريارز " "آن ها از جلوي تالار
  . اني مذهبي مي آمدو خ

  )) اون كجاست ؟ : (( را به سرعت گفتلاي

  . نزديك نيست. توي يكي از درختاي پشت سرمون -

  ... پن، من مطمئن نيستم كه بايد -

 سريع به گوششان رسيد و شيتان از بالاي سرشان عبور كرد تا ، صداي بال بال خوردني
راه فرعي سمت. روي شاخه ي كوتاه يك درخت رو به رويشان بنشيند  يك نفر كه از

ح لايرا سرعتش را كم كرد و از پنجره. يرت زده انداخت و رد شد چپ مي آمد، نگاهي
پن به سمت شانه هاي او دويد  به. نگاه كردي كتاب فروشي گوشه ي خيابان به درون

  )) چرا مشكوك مي زنيم ؟: (( آرامي گفت
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نميدونم   . ولي مشكوك هستيم.  -

  . به خاطر كيميا گريه -

ي   . ما كمتر مشكوك به نظر مي رسيديم ، عني اگه اون يه استاد معمولي بود -

  . ولي اون مشكل جادوگره، نه مشكل ما -

هشيتان نوعي گريه ي آرام و خر خر مانند را سر داد و بپشت سر آن ها در درخت،
، آن ا زيتان سعي در تقليد كه ش ك پرنده ي واقعي ،يمي آرا "چا -وي دنبال آن يك "

ود منظور او اين ب لايرا و پن فهميدند :. مثل يك تهديد بود. وردآ همچنين صدايي در مي
بمانيم. بايد حركت كنيم"كه    ". نبايد اينجا

. اما اين صدا باعث برانگيخته شدن كبوترهايي شد كه در بالاي درخت لانه كرده بودند
. آن ها بلافاصله از جا برخاستند  و با حركت شديد بال هايشان به پايين پرواز كردند

اسبسيار عصباني بودند و شيتان را دنبال كردند كه خود را به سمت فضاي عريض "
سمرفت و به سگيلس ". تي آد ز وار پ ه بب شن ا سمآ ت رعت به    .. .د م ر

  

  

মࡑش   ෘ੣ࣗคඖھارمघ یدতبا  
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   لاୌا و پر৯دگان

  - چهارمبخش-
  

اما به زودي منصرف شدند؛ آنها از سارها آرامتر بودند، يا كبوتران او را دنبال كردند، 
 آنها با سر و صدا و تلو تلو خوردن بسيار به لانه شان رفتند و. اينكه فقط خسته بودند

. خوابيدند

  )) كجا رفت؟ : (( لايرا در حالي كه آسمان را نگاه مي كرد، گفت

  ...اونجاس -

نقطه اي تاريكتر از آسمان با سردرگمي درآسمان مي چرخيد، و وقتي كه آنان را پيدا
لايرا به آرامي به سمت او رفت، و. كرد، بر لبه ي پنجره اي با فنس هاي آهني نشست

 نزديك شدند كه پن بتواند بدون انكه شيتان را خبر كند به كنارش برود،وقتي آن قدر
. لايرا خيلي از طرزي كه او اين كار را انجام داد، خوشش آمد. به لبه ي پنجره رفت

   حركتي سريع و ساكت با بالانسي فوق العاده!

  )) : (( اونا رفتن؟شيتان با ترس گفت
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.رفتند، ولي خيلي : (( پنتالايمون گفت از چه مي. تو حقيقتو به من نگفتي دور نيستن
  )) ترسي؟

شيتان سعي كرد فكر كند، اما همان موقع فهميد كه پن دمش را به دور يك پاي او
 در حالي كه به سختي بال مي زد، شيتان به طور عجيبي روي چارچوب آهني. پيچيده بود

تقريباً بلافاصله ساكت داد.افتاد، و همان صدايي را كه كبوتران را برانگيخته بود، سر و 
او به سختي خود را به لبه ي پنجره. شد، از ترس اينكه كبوتران دوباره حمله نكنند

   لايرا تا حدي كه مي توانست به او نزديك شده بود. رساند.

  اگر حقيقت را به ما نگويي، شايد برات دردسر درست كنيم،: (( و گفت

اگه اون اينجا. جادوگرت بايد اينو بدونه.  ما ميدونيم كه اين كاري كه ميكني، خطر داره
  با . بود، مجبورت مي كرد حقيقت رو بگي، يا خودش مي گفت

  )) اين مرد چه كار داري؟

  . )) بايد يه چيزي ازش بگيرم: (( شيتان با لرزشي، در صدايش گفت

  . اون چيه؟دروغ هم نگو -

درست كنه. يه دارو براي جادوگرم -   ... اين مرد ميتونه يه اكسير

  جادوگرت از كجا اينو ميدونه؟ -

  . اون ضمانتش كرد. اون مي دونه. دكتر لانسليوس اون مرد رو ديده -
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لايرا خانه ي او را به ياد. دكتر لانسليوس نماينده ي تمام قبايل جادوگران ترولسوند بود
 لايرا مي توانست. رازي كه چنان عواقب خطيري داشت آورد، و رازي كه شنيده بود –

به دكتر لانسليوس اعتماد كند، اما مي توانست سخنان كسي را كه از طرف او چيزي مي
مخصوصاً كه موضوع يك اكسير در ميان بود   .گويد، باور كند؟ 

  چرا جادوگر تو يه داروي ساخته انسان رو نياز داره؟ مگه جادوگرا -

  درمانها رو ندارن؟ خودشون انواع

  فقط اكسير طلايي ميتونه. اين يه نوع بيماري جديده. نه براي اين بيماري -

  . درمانش كنه

  ))اگه اون مريض هست، چرا تو مريض نيستي؟: (( پن گفت

يك زوج ميان سال، از آنجا رد مي شدند، دست. شيتان دوباره به درون سايه بازگشت
 در دست، در حالي كه شيتان هايشان، يك موش و يك سنجاب، با كنجكاوي پشت

   سرشان را نگاه مي نمودند.

همين چيزي كه گفتيد مريضي مورده نظره منه،: (( صداي لرزاني از درون سايه گفت
اما ما شيتان ها. جادوگرا غش مي كنن و مي ميرند. يك مريضيه جديده، از جنوب اومده

 من سه تا از خواهراي قبلي جادوگرمو مي شناسم كه به اين مريضي. با اونا نمي ميريم
  . )) و شيتان هايشان هنوز زنده اند؛ تنها و دلسرد. دچار شدند، و مردند
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لايرا دستش را به. پنتالايمون صدايي از روي پريشاني در آورد و به سوي لايرا شتافت
قبلاً نگفتي؟ : (( روي او گذاشت تا او را محكم نگاه دارد و گفت   )) چرا 

  پرنده ها ميتونن. فكر كردم ازم فرار مي كنيد. لت مي كشيدمخجا -

براي همين به. احساس مي كنن كه من مريضي با خودم حمل مي كنم... احساسش كنن
 طي تمام راهي كه به اينجا پيمودم، مجبور بودم از دست پرنده ها. من حمله مي كنن

  ... دمدوري كنم، بايد با فاصله خيلي دور از اونا پرواز مي كر

شيتان مظلوم در آن سايه بسيار بيچاره و در هم ريخته به نظر مي رسيد، و تصور اينكه
جادوگر او در شمال به اميدي واهي دل بسته، و آن، اين بود، كه شيتانش چيزي مي

پن به او گفته بود كه خيلي. اشك از چشمان لايرا فرود آمد. آورد تا او را شفا بخشد
است، اما گوشزد كردن آن در اين لحظه دردي را دوا نمي كرد  . از احساساتي و مهربان

   زماني كه او از ويل جدا شده بود، مثل اين بود كه قلبش براي هميشه كوفته شده بود.

   پس بيا بريم، خيابون جكسون خيلي دور نيست.)): (( او گفت

ده ها . لايرا به جلو پيش رفت، در حالي كه پن به جلو متمايل شده بود

چرا كه آن ها ديگر داشتند از خيابان

 فكر عذاب
دهنده از ذهنش عبور مي كرد، مانند سايه ي ابرهايي كه در روزي خنك روي مزرعه ي

اما زماني براي دور نگاه داشتن و بررسي آنها وجود نداشت،. ذرتي قرار گرفته بودند
مي گذشتند، جايي كه پر از كافه ليتل كلارندو""
وجوان هاي آكسفورد لايرا، وقت خود را در.  ها و مغازه هاي شيك لباس فروشي بود

با آن توده ي. بود والتون""و بعد از آن به طرف راست، خيابان. آنجا مي گذراندند
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خيابان جكسون يكي.رسيدند جريكو""بعد از ان به. بزرگ روزنامه ها در سمت چپش
 از خيابان هاي كوچكي بود كه از خانه هايي تشكيل شده بود كه با حصار هاي سنگي

 خانه هاي كارگران، كارمندان روزنامه ها يا: محاصره شده بودند، و تا كانال مي رسيدند
 بعد از كانال پهن و عريض. كارگران مجسمه هاي آهني عقاب در پشت خيابان ها

تقريباً تا لبه ي تپه ها و درختان سفيد رنگ مي رسيد، و لايرا مي توان ستچمنزار، 
 در گوشه ي خيابان، پنتالايمون صبر. صداي پرنده هاي شب را از رود دوردست بشنود

اون كجاست؟ : (( لايرا پرسيد . كرد تا لايرا نزديك شود، و دوباره روي شانه ي او پريد
((  

  چقدر ديگه تا. داره نگاه مي كنه. توي درخت نارون پشت سرمون -

  خونه، راه هست؟

  .رافشان نگاه كردلايرا به  خانه هاي اط

   بايد اون طرفه خيابون باشه،كنار كانال... -

تقريباً به طور كامل تاريك بود   نزديك ترين چراغ. طرف ديگر خيابان، 

  فاصله بسياري با آنجا داشت؛ تنها نوري كه موجود بود، نور ضعيف

  پنجره هاي پرده دار خانه ها بود، و مه برآمده هم به اندازه كافي

   روشن بود كه سايه هاي اشياء را روي پياده رو بيندازد.

  هيچ درختي در خيابان نبود، و لايرا اميدوار بود كه شيتان بتواند
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  . به اندازه كافي تاريكي بر روي پشت بامها بيابد

  . )) اون داره روي لبه پشت بام ها كنار ابرها راه ميره: (( پن به آرامي گفت

  . )) كيمياگره نگاه كن، اون خونه ي: (( لايرا گفت

تقريباً در كنار در ورودي بودند -  دري كه باغچه. دري درست مثل درهايي ديگر آنها 
اي از علف هاي خاك گرفته در پشت ديواري كوتاه و پنجره اي پرده دار در كنارش

 . در پايهاما اين خانه يك زيرزمين هم داشت - همراه با دو راه پله ي ديگر، باز مي شد.
نوري تار به روي علف هاي نا مرتب مي تابيد  و با اينكه شيشه بسيار.  ي ديوار خانه

  . كثيف بود، لايرا و پن مي توانستند شعله ي آتش قرمزي را در پشت آن ببينند

  پن به پايين پريد و از درون شيشه به درون نگاه كرد، در حالي كه

د، شيتان پرنده ماننددر گوشه ي پنجره ايستاده بود تا به كمترين مقدار ممكن ديده شو
دقيقاً بالاي سر آنها و روي   در آن لحظه 

لبه پشت بام بود، و نمي توانست پياده روي زير پايش را ببيند، و وقتي كه پن به روي
   : (( يه جادوگر . پن گفتشانه لايرا پريد، متوجه نشد

كليّ ابزار، و فكر كنم يه مرد كه روي زمين افت! اون توئه  ... شايدادهيه پاتيل هست و 
  .... ))  .... و شايد يه جادوگرمرده

  حس شك لايرا ماننده جرقه نفتي كه با شراب. اتفاقي افتاده بود

  بايد چه مي كردند؟ شعله ور شده باشد،گل كرد.
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  بدون تأمل و صبر اضافي، لايرا از پياده رو بيرون و به طرف ديگر

  ن رفت، مثل خيابان رفت، و به طرف آخرين خانه ي آن طرف خيابا

  . اينكه آنجا مقصد نهايي بوده است

  شيتان، كه پشت سرشان روي پشت بام بود، دوباره آن خرخر

اما اين دفعه با صداي بلندتر، و به پايين شيرجه زد تا بالاي سر لايرا نازكش را سر داد، 
لايرا صداي او را شنيد و چرخيد، و شيتان با اضطراب به دور او چرخيد. پرواز كند

  )) كجا؟كجا ميري؟چرا از خيابون رد ميشي؟: (( وگفت

لايرا نشست و او را مجبور كرد كه پايين تر پرواز كند، و اين به پنتالايمون، اجازه داد
كه قبل از اينكه لايرا دوباره بايستد، خود را به پايين پرتاب كند،در حالي كه پن روي

اما از اين كار هدفي داشتند  پن، پرنده را در.  شانه اش خراشي عميق به جا گذاشته بود؛ 
آسمان گير انداخت، و با جيغ ها و پنجه هاي در هم گره خورده و عصباني، او را به

صداي يك: زمين كشيد و از خانه پشت سرشان جيغي وحشتناك و بلند به گوش رسيد
   جادوگر.

  پن نسبت به شيتان ديگر. لايرا چرخيد تا با او رو در رو شود

اما جدل با خود جادوگر كه نسبتدر وز   ن و قدرت،برتري داشت، 

  به لايرا بزرگتر و كسي كه به جنگيدن و كشتن عادت داشت، چه معنايي داشت؟

تقريباً به درون. ذهن لايرا پر از فكر بود   آنها 
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  يك تله افتاده بودند و الآن، لايرا بدون اسلحه، بايد براي زندگيش

  ! )) ! مثل ويل باشويل، ويل (( : رد او با خود فكر ك. مي جنگيد

  جادوگر از در به بيرون پرت شد،. همه چيز به سرعت اتفاق مي افتاد

  در حال افتادن، تلو تلو خوران، چاقو در درست، صورتش از شكل افتاده

  هر دو شيتان، هنوز،. و چشمانش بيرون زده و به لايرا چشم دوخته بود

 تلاش مي كردند، مي زدند، دندان مي گرفتند، چنگ مي زدند، و صاحب هاي هر دوي
 لايرا به وسط خيابان كوچك، و به. آن ها هر ضربه و هر خراش را حس مي كردند

سمت كانال عقب رفت، با خود فكر مي كرد كه اگر بتواند جادوگررا به دويدن به سمت
و تنفر: خودش وادار كند، صورت جادوگر، ديگر مانند انسان نبود  ماسكي از ديوانگي

  بود،

اما او ويل را حس انتقام و عصبانيت،در حدي كه لايرا مي ترسيد به آن نگاه كند،  پر از 

 اگر او بود، چه مي كرد؟ ثابت مي ايستاد،(( : دقيقاً در ذهنش تصور مي كرد
كاملاً منتظر يك موقعيت مي شد، از آمادگي و موقعيتش مطمئن مي شد، 

  . ))تعادل خود را حفظ مي كرد

و وقتي كه جادوگر به او حمله ور شد، لايرا آماده بود، تا با حمله او با تمام شهامتي كه
  . در وجود داشت، مقابله كند
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اما بعد عجيبترين چيز ممكن اتفاق افتاد، در يك لحظه يا كمتر، ضربه اي گيج كننده به
  سر لايرا وارد شد، و در حالي كه يك شي ء سفيد

ستقيماً به سمت جادوگر رفت، به كنار خيابان افتاد.    بزرگ از پشت سر او م 

فضا پر از صداي شديد بال زدن شده بود و قبل از اينكه لايرا بتواند تعادلش را حفظ
   كند، جادوگر توسطه قوي پر سرعت، به زمين افتاد.

  

  

  

  

  

  

  

  

মࡑش   ෘ੣ࣗคඖ ید پ࣊ࡔمতبا  
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   لاୌا و پر৯دگان

  - پايانيبخش-
  

شيتان جادوگر در دستان پن مي جنبيد تا خود را آزاد كند و به همين دليل او جيغي
همچون خزنده اي خسته و كوفته، جادوگر كه به سختي نفس مي كشيد،. بنفش كشيد

سمت لايرا مي كشيد،  در حالي كه جرقه هايي زده مي شد، جرقه هاي حاصل خود را به
   . از برخورد چاقوهايش بر روي زمين

 در حالي كه بال هاي غول پيكرش با نا اميدي گشاده بودند، روي زمين پشت سر او قو ،
لايرا آن قدر گيج بود كه فقط مي توانست به سختي از جايش بلند شود و. افتاده بود
: ((  اما بعد پن، در حالي كه صدايش مي لرزيد،گفت. از پريشاني در آورد افكارش را

  . )) اون مرده، اونا مردن، لايرا

 مي درخشيدند و روي لايرا ثابت مانده بودند و چشمان جادوگر هنوز گشاد و باز بودند ،
 نگاه داشته بودند اما كمرشالاماهيچه هاي دستانش هنوز او را به سختي از زمين ب
صورتش بي حال و بي رمق مي نمود ضعيف شدند ناگهان ماهيچه هايش.  شكسته بود و
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كت مي كرد، خود را به روي . قو حربر زمين واژگون نمودندپارچه و او را مانند تكه اي
در حالي كه تلاش مي كرد بايستد و ناگهان لايرا جيغ باريقوي را ي زمين مي كشيد،

حركتديگر بالاي سرش حس در بالاي سرش شنيد و  ي را كه به نظرش بد مي آمد، از
سه قوي ديگر از زير كانال و نزديك به خيابان به سوي برادربودند، كه نمود و آن ها

مي    رفتند. زخميشان

د از و الآن باي مردم خانه هاي كنا ر دست، بايد اين سر و صدا ها رو تا كنون مي شنيدند،
مي بودند فعلاً.  در و پنجره ها به بيرون خيره نمي درها بايد باز مي شدند، ولي لايرا 

سمت قوي. توانست نگران اين موضوع باشد  لايرا به سختي خود را بالا كشيد و به
مي داد و  قصد واژگون شده بر روي زمين دويد، كه بال هايش را با پريشاني تكان

   داشت تا خود را بر روي خيابان بند كند.

نوك تيز قو را دستانش را زير در حالي كه ترسش از  ناديده مي گرفت، لايرا زانو زد،
 خيلي عجيب بود و قو هم مانند . او جثه ي سنگين قو گرفت و سعي كرد او را بلند كند

لايرا ترسيده بود، جنب و جوش مي كرد تا خود را آزاد سازد اما لايرا زاويه ي درست
در دستان لايرا بالا آمد تلو تلو خوران،.  براي بلند كردن او را يافت و قو صاف و سالم

 قو راي مي كرد پا روي بال هاي بلند او نگذارد،گيج و منگ به آرامي و در حالي كه سع
به سمت انتهاي خيابان حمل كرد، جايي كه انعكاس آب سياه كانال به روي ديوار هاي

از بالاي سر لايرا. كناره ي خانه ها مي افتاد  قوهاي ديگر، كه بر مي گشتند، چنان
 گذشتند كه او پرهايشان را به روي موهايش احساس كرد، و حس مي كرد كه صداي

  . آن ها در استخوان هايش رسوخ مي كند
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 در حالي كه  به دليل وزن زياد قو تلو تلو مي خورد و، دبه ي آب رسيد و خم ش لايرا به ل
لحظه اي بعد به بالا شيرجه. سپس قو از دستان لايرا سر خورد و به درون آب سياه افتاد

خود را درونپاهاي ن هاداد، در حالي كه براي تكان دادن آزد و بال هايش را تكان
و به سمت ديگر كانال شنا و سپس دوباره درون آب شيرجه زدبيرون آورده بود آب
جلوتر، قوهاي ديگر يكي پس از ديگري به درون آب شيرجه رفتند و به سوي او. كرد

   .همچون وصله هايي سفيد در دامان سياه آبآمدند،

از هر زمان بيشتر ترسيده بود، آن . ديگرلايرا دستي را به روي شانه اش حس كرد
فقط به آرامي چرخيد تا مردي شصتچنان و اندي كه ترسش بيشتر از آن نمي شد، او

كوفته و دستاني سياه زير پاي آن ها.  ساله را ببيند، با صورتي در هم  گربه ي سياه او
بود اين راه كنجكاوي مردم : (( از اين طرف،مرد به آرامي گفت.  نزديك به پن نشسته

جادوگر مرده، مردم ميان بيرون. رو برنمي انگيزه   . )) حالا كه اون

سمت راست را طي كرد، به سوي آ كاري ها او راه موازي كانال در و از بين هن  رفت
نور كم ماه براي نشان دادن درگاهي ميان. يك درگاه باريك در ميان ديوار، رد شد

در حالي كه پن روي شانه اش زمزمه مي. ر و ساختمان به لايرا، كفايت مي نمودديوا
 لايرا مرد را دنبال كرد تا به يك محوطه ي. )) امانيم ... ما با اون در : (( نترسكرد

  . كوچك بي حفاظ رسيدند و مرد دريچه اي را بالا زد

اين در، وقتي كه بدن. بعدشم يك راه خروجي داره. ما رو به زيرزمين من مي بره -
تو نبايد توي اين هرج و مرج. جادوگرو پيدا مي كنن هرج و مرج بزرگي به پا ميشه

  .  حضور داشته باشي
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 لايرا از پله هاي چوبي پايين رفت و به درون يك اتاق گرم، بسته، كه بوي گوگرد مي
. فقط از يك كوره ي بزرگ آهني در گوشه اش نور مي گرفت . آن اتاقداد، وارد شد

نيم كت هاي كناره ي ديوار ها مملو از جام هاي شيشه اي، طرف هاي ذوب آهن و
  . ... بودراي تغيير و خالص كردن وترازوها و انواع ابزار ب

كاملاً سياه شده بود.    همه چيز پر از خاك بود و سقف توسط دوده، 

  . )) شما آقاي ميك پيس هستيد: ((  لايرا گفت

  . و تو لايرا سيلورتانگ هستي -

بينيش. ن طرف مي رفتپن با كنجكاوي به اين طرف و آ  هر چيزي را با لطافت توسط
ي. يا پنجه هايش لمس مي كرد ك صندلي پريد و گربه ي سياه با خونسردي به بالاي

   پنجه هايش را ليسيد.

  )) چرا ؟ . اون دروغ مي گفت، شيتان جادوگر به من دروغ گفت: (( لايرا گفت

 . ومي خواست تو رو فريب بده تا به اينجا بياي. چون كه اون مي خواست تو رو بكشه -
بكشه و بندازه گردن من   .  بعد تو رو

فكر مي كردم ميتونم به جادوگرا: (( لايرا با لرزش غير قابل اجتنابي در صدايش گفت
... )). اعتماد كنم    فكر مي كردم

ميدونم  ولي جادوگرا دلايل و پيمانه هاي خاص خودشونو دارن و بعضي از اونا قابل.  -
   چرا بايد با ما فرق كنن ؟. اعتمادن و بعضي هاشون نيستن
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  ولي چرا مي خواست منو بكشه ؟. آره، من بايد اينو ياد بگيرم -

بهت ميگم   ...  من و اون، سال ها پيش. اولاً ما عاشق و معشوق بوديم.  -

  . )) حدس مي زدم قضيه اين باشه: (( لايرا گفت

كه مي دوني زندگي جادوگرا چطوريه -  ... بعد از دوران ما يه پسر داشتيم و تو
خب، اون بزرگ. بور بود شمال رو ترك كنه و بياد با من زندگي كنهج نوزاديش، اون م

 .)) چشمان لايراشد و يك سرباز شد و به خاطر لرد عزريل توي جنگ اخير كشته شد
  . گشاد شدند

  . )) مادرش منو مقصر مي دونست: (( ميكپيس ادامه داد

 شايد مريض بود يا شايد هم تحت تأثير دارو، چرا كه براي حفظ تعادلش بايد دستش
  . را به نيمكت مي گرفت و صداي عميقش گرفته و آرام بود

ميدوني، قبيله ي اون در ميان اونايي بود كه بر عليه لرد عزريل مي جنگيدن و اون -
فكر كرد كه شايد توي شلوغي جنگ او خودش پسرمون رو كشته باشه، چون كه بدنشو

 اون منو سرزنش كرد چون كه من اونو. يدا كرد با يكي از تيرهاي خودش، توي قلبش پ
 . وطوري بزرگ كردم تا براي چيزايي كه عزريل براشون مي جنگيد، ارزش قائل باشه

  . اون تو رو سرزنش كرد چون كه در بين جادوگرا گفته مي شد كه جنگ بر سر تو بوده

ه، جنگ هيچ ربطي به مننه، نه، ن : (( او گفت . اين خيلي بد بود. لايرا سرش را تكان داد
  . )) نداشته
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فقط يلناي جادوگر اينطور فكر. اوه، به تو ربط داشت، اما تو سزاوار سرزنش نبودي -
 اون مي تونست خودش تو رو بكشه اما مي خواست طوري نشونش بده كه. نمي كرد

تا به من هم   . صدمه بزنه انگار من تو رو كشتم،

لايرا يك.كستري و نفس هايش سخت شده بودصورتش خا او صبر كرد تا بنشيند .
ن داد و ليوان و فلاسك آب ديد، كمي براي او ريخت، او سرش را به نشانه ي تشكر تكا

  . آب را سر كشيد قبل از اين كه ادامه دهد،

ثير أت ت حنه، به اين جا بياره و منو هم تنقشه ي او اين بود كه تو را گول بز: (( او گفت
اينطوري منو بي من متهم به قتل تو بشم و، تا تو مرده باشي وتو بندازه، كنار جسد دارو

رد. آبرو كنه ذاري، مگه نه؟مردمگي به جا ب اون بدون شك يك كاري كرده كه تو يك 
))د تونسته باشن تو را دنبال كنند مگه نه؟يا ب  

.فهميد كه چه قدر ساده بوده اس لايرا همزمان با ضربه ي كوچكي به غرورش، خانم ت
شدن او خبر دار شده بودند،وقتي كه از گم لستيد احمق نبودند؛ا گرين وود و دكتر پ

كار سختي نبوده است و آقاي شوتر هم  ربط دادن او با كيمياگر معروف آكسفورد،
اوه،چه قدر مي توانسته احمق بوده باشد وقتي جريكو و كتاب راهنما را به ياد مي آورد .

  . او با ناراحتي سر تكان داد ! كه در واقع باهوش بوده است

 خودتو سرزنش نكن، اون ششصد سال بيشتر از تو تجربه داشت .((  ميك پيس گفت :
اون بدشانسي آورد  سالها تنفس گازهاي اين زير زمين مقداري : اما در مورد من،

به من دادن، به همينمقاومت در برابر داروي بي هوشي كه توي شراب من ريخته بود،
. )) دليل من وقتي بيدار شدم كه هنوز دير نشده بود
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تقريباً ((  : لايرا گفت )) اون قو از كجا اومد ؟... تله ي اون افتاديم، ولي اون قوتويما 
  . ال استؤ قو براي من هم هنوز يك ساون -

اولنارند ها، از هم (( همه ي پ : گفت، مي پريد پنتالايمون در حالي كه به شانه ي لايرا
. )) حمله مي كردندمن اونا همشون به... بعدش هم اون قو... سار ها و بعد كبوتر ها

.)) م ها نجات بديهپرند از دستو و ما سعي كرديم اون ر((  : لايرا گفت
.)) اونا از ما مراقبت مي كردن((  : پن گفت

ما فكر كرديم كهولي ((  : لايرا گفت . او سرش را تكان داد. گر نگاه كرد لايرا به كيميا
معني خاصي داشته فكر نمي كرديم كهيه اتفاق بودن، ما فقط... نمي دونم... اونا فقط
. )) باشن

  )) . بفهميم هر چيزي يك معني داره، ما فقط بايد بتونيم((  : كيمياگر گفت

دقيقاً ي . نمگفته بودچيزي بود كه او چند ساعت پيش به پن از اينجا كه اين حرف 
.  انكار كندآن را توانست

يك چيزي درباره فكر مي كني كه چه معني ميده؟ معني، ب ((خ : با سردرگمي گفتاو
حالا بهتره بري اگه بگي معنيشو پيدا مي كني . . باره ي شهر ي تو هست و يك چيزي در

 ((

.

 . لايرا مي او با رنج و سختي ايستاد، و به بالا به سمت پنجره ي كوچك نگاهي انداخت
صداهاي كسي هيجان زده را درون خيابان بشنود، توانست بدن فرياد هاي هشدار  كه

جادوگر را پيدا كرده بود
بعدش، ياط پشتي اين جا يواشكي فرار كنيمي توني از ح((   : كپيس گفتي ين متسباس
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.هم . )) ه نمي بينتو رو كسي از كنار آهن كاري ها رد شو و برو
پيسي اي مخيلي ممنون ، آق : (( يرا گفت لا واقعاً، ك . كنيدسرب رو تبديل به طلا مي شما 
  )) ؟

 هيچ كس نميتونه اين كارو بكنه ولي اگه مردم فكر كنن كه تو اونقدر نه، البته كه نه . -
واقعاً داري چيكاراحمقي كه سعي مي كني اين كارو بكني، ديگه تلاش نمي كنن بفهمن 

  . ديگه كاري به كارت ندارن. مي كني

و واقعاًچيكار مي كنيد ؟ -    شما 

فعلاً   .  . بايد بريشايد يه وقت ديگه. ولش كن -

او راه خروجي را به آن ها نشان داد و به آن ها گفت كه چگونه درگاه بين آهن كاري
آن ها مي. را شل كنند و دوباره آن را از پشت ببندندها و راه كانال  در بين راه،

والتون ول كج كنند و از آنجا فقط ده دقيقه راه به مدرسه  توانستند راهشان را به خيابان
مي ماند :  لايرا به آقاي ميكپيس گفت.  و بعد پنجره ي باز آبدارخانه و بعد اتاقشان

. )) خيلي ممنون، اميدوارم هر چه زودتر حالتون خوب بشه((
  )) .شب بخير، لايرا : (( او گفت

  )) .آن ها استادند.  (( گوش كن : پن گفتدانشگاه، پنج دقيقه بعد در پارك

  .   جايي در ميان درختان تاريك پرنده اي آواز مي خواند

  . اما آن ها مطمئن نبودند)) بلبله ؟ : (( زد لايرا حدس
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  .... )) ميدوني ... عنيش : (( شايد، مپن گفت

  ... و تمام شهر ... آره، مثل اينكه پرنده ها -

  معنيش اين باشه ؟ از ما مراقبت مي كنند ؟ ميتونه -

ماليي كه به گوش مي رسيد، شهرشان در سكوت بود و تنها صدا. آن ها ايستادند
  . پرنده بود و آن ها نمي توانستند بفهمند او چه مي گويد

مثلدگي ها هم معني نميده، ميده ؟ ي به اين سا : (( هر چيزيرا با شك و ترديد گفتلا
مثلاً"   . )) هر معني ميتونن بدن، پيچيدستاونا . يعني ميز"منسا ايكه 

ولي اين طور احساس ميشه، احساس مي كنيم كه انگار همه ي شهر مواظب: (( پن گفت
هستن بخش.  ما   )) از معني هست، اينطور نيست ؟ي پس چيزي كه احساس مي كنيم

آره همينطوره ولي خيلي چيزا هم. تمام معني رو نمي فهميم. بايد همينطور باشه.  -
اصلاً هست مطمئناً همينطوره نميدونيكه ما  مثل همه ي اون معاني توي... م وجود دارند، 

چيزايي كه اصلا انتظارشون رو... واقع نما، اونايي كه بايد كلي بگرديم تا پيداشون كنيم
فولي اون . نداري   . قط يه بخش از معني هست بدون شك

شهر بود و"تعلق"... شهر آن ها.  - ""يكي از معاني آن   ."منزل"و مراقبت

داخلها از پنجره ي آبدار خانه با قفل شل، مدت خيلي كمي بعد از آن در حالي كه آن
  . بي پيدا كردندي مي رفتند، باقيمانده ي يك كيك  س
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اينم يه معني. ما خوش شانسيم، پن: (( لايرا در حالي كه آن را بالا مي برد، گفت
  . )) ديگست

به ي پنجره گذاشتند، براي واب بروند، خرده هاي آن را روي لبه تختخو قبل از آن كه
  . پرندگان

  

  

م ني اب كت ينا د ديگ چيز هر ند ان ز اين ري قص . حا يافت يانپا ،نيا د ر دا ل ههم زا رم د
كه عزيزان ت ي ت تن اش قشد آن ن هيه در    م. نماي شكر د

ده هي شا اب جن از مد قاني ن ت محت يريت ، و رجم رم ك اي بس ه و ت اً اق ه ق خو ع و د دن بو ول ش
ب لي قو بد ين تر چك كو ون بد م و ب وق ه ت ها خش ع   . د دادن مي حويل را

خ كا سر از د بل، ايزا انم ر تا كه ب ر پ يپ م ايان خش و نمود ري يا را ي شا جنا ند د يا ب ا د هخ ن
و ها شچ بخ يچ تا در كه ص بخش اين يه ته ر   . تند ت داش شرك موقت ورت به

ش راستا وي خه نس دي زو به كت كاموده ري هو بساو رد اب ل ف ادار يت منول پيپ يل ان
خ عر ش واه ضه   . د د
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